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 سوره مبارکو نوح 42الي  99تجزيو و ترکيب آيٓات 

  

 ُ(91الْأَرِضَ بِسَاطًا)   يَ اللٍَُّ جَعَلَ لَكم 

 مععوف عليو براي "والله حعل لکم الارض" .9

 "ععف بر "الله آٔنبتکم من الارض نباتًا 

 معناي حعل در "حعل لکم الارض" .4

 :چند احتمال در آنٓ است 

 ظاً" مفعول دوّم مي صود.بو معناي صيّّ از افعال تصييّ: در اين صورت "بسا .9

 بو معناي "خَلقََ": در اين صورت "بساظا" حال از "الارض" مي صود. .4

 بو معناي "وَضَعَ": در اين صورت نيز "بساظا" مانند فرض كبلي حال مي صود. .3

 بو معناي "آٔععي": در اين صورت نيز "بساظا" مانند حالت سابق مي صود. .2

 بررسي لغوي و تجزيو و ترکيب "بساظا" .3

  وزن فِعال بو معني المفعول است از فعل "بسََطَ، يبَسُْطُ، بسَْعاً" و اين وزن بو معناي مفعول

 براي مذکر و مؤنث ظاىرا يکسان اس تعمال مي گردد.

 (02لِّتَسِلُكًُاْ مٔىهَْا سُبُلًا فٔجَاجّا) 

 متعلَّق "لِتسَْلکُوا" .2

 حعل 

 بررسي لغوي "تسلکون" .5

  ،ََيسَْلکُُ، سُلوُکاً: بو سو صورت اس تعمال مي گردد:سَلک 

 متعدّي بنفسو يک مفعولي؛ مانند: سَلکَْتُ العريقَ: آٔي ذىبتُ فيو .9

 متعدّي بنفسو دو مفعولي: سلکتُ زيداً العريقَ: زيد را در ظريق بردم. .4

 بزيد   متعدّي بو دو مفعول بو اوّلي بنفسو و بو دوّمي با حرف حرّ؛ مانند: سَلکَْتُ العريقَ  .3

 معناي "مِنْ" در "منيا" .6

 )تبعيضيو يا اس تعلاء)مثال مغني براي اس تعلاء در مِنْ مانند: نصرناه من اللوم الذين کذّبوا بآيٓاتنا 

 بررسي لغويّ و تجزيو "فِجاخا" .7



  صکاف بين دو جمع فجَّ است و فجَّ بو معناي راه بزرگ و واضح است و همچنين بو معناي درّه و

کوه نيز آمٓده است و از اين ريضو فعل فجََّ يفََجُّ فجََجاً بو معناي: بين دو پايش فاصله انداخت و 

 فجََّ الارضَ يفَُجُّ فجَّاً بو معناي: در زمين صکاف ايجاد کرد؛ اس تعمال صده است.

 ٓ(09ٌُ مَالٍُُ يَ يَلدٌَُُ إِلَّا خَساَرّا)إوِهَُّمِ عَصًَوِىِ يَ اتَّبعًَُاْ مَه لَّمِ يَزِدِ   قاَلَ وًُحْ رَّب 

 نلش جمله "كال نوح" .8

 اس تينافيو 

 معناي باب افتعال در "اتبّعوا" .9

   معاوعو با افعال از مادّه تبع است و دلالت مي کند بر تبعيت با كصد و اراده کمااينکو ملتضاي

انسي و حنّي(  معاوعو همين است)التحليق( بنابراين معنايش اين است کو اصخاصي)ص ياظين

آنٓها را تبعيت دادند از کساني کو مال و ولدصان حز خسارت چيزي بو دنبال ندارد آنٓها هم با 

 كصد و اراده تبعيت از اين افراد تبعيت کردند. 

  جلاثي مجرّد از اين فعل )تبَِعَو يتَبعَُو تبََعاً( متعدّي بنفسو يک مفعولي است و وكتي بو باب افعال

  مي صود و معاوعو دو مفعولي، يک مفعولي مي صود.مي رود دو مفعولي

 بررسي "لم يزد" و ترکيب "خساراً" .91

  ىمانعور کو ذيل آيٓو صضم اين سوره بيان صد فعل زادَ بو صورت لازم و متعدّي يک مفعولي و

دو مفعولي اس تعمال مي صود و اينجا دو مفعولي اس تعمال صده است و "خساراً" مفعول دوّم آنٓ 

 است.

 "خساراً" تجزيو .99

  )دوّمي لغت صاذ است( سُِِ ، يََْ ؛ يا از فعل: خَسََِ سَُِ ، يََْ  مصدر است از فعل : خَسَِِ

  ،اً، خُسِْاً، خُسُِاً، خُسِْانًا، خسارتًا از اين فعل ىفت مصدر اس تعمال صده است: خَسِْاً، خَسََِ

 خَساراً 

 )ريضو اين فعل بو معناي زيان در ملابل سود است.)التحليق 

  َ(00مَكَزُياْ مَكزًْا كُبَّارّا)ي 

 مععوف عليو براي "و مکروا" .94

 صله "من" يعني: لم يزده 

 تجزيو "کبُّاراً" .93



  اسم مبالغو مانند: ظُوّال، عُُّاب، حُسّان، جُمّال؛ معناي آيٓو: و حيله اي بس يار بزرگ بو کار

ساختند و کم کم مردم جهت گرفتند)از افراد صايس تو کو از دنيا مي رفتند جهت تکريم آنٓها بت مي 

ساختن بت را فراموش کردند و بو پرستش آنٓها مضغول مي صدند و اين مکّارىايي کو اين بت ىا 

 را ساختو بودند آنٓها را تضويق بو بت پرس تي و رىا نکردن اين رويو مي کردند(.

 ُ(02اعّا يَ لَا يَغًُثَ يَ يَعًُقَ يَ وَسِزًا)يَ لَا تَذَرُنَّ يَدًّا يَ لَا سًَُ   يَ قَالًُاْ لَا تَذرَُنَّ ءَالهَٔتَكم 

 مععوف عليو "و كالوا" .92

  "ععف بر صله "من 

  نکتو: اين اسامي کو در آيٓو آمٓده است اسامي اوّلين بت ىايي بودند کو از خللت انسان ساختو

صدند و اين بت ىا در ظوفان نوح دفن صده بودند کو با راىنمايي ابليس دوباره بيّون کض يده 

ند و عرب خاىليت در کنار لات و عزّي و ىبل)بزرگترين بت کو نو متر ظول داصت( و صد

سائر بت ىا مورد پرستش كرار گرفتند و در زمان نوح ىر کدام بو عنوان نماد و يادبود انسان 

 ىاي صايس تو بين آدٓم و نوح ساختو صده بودند کو در زمان نوح کم کم مورد پرستش كرار گرفتند. 

 َ(02ضَلًُّاْ كثَٔيزًا  يَ لاَ تَزِدٔ الظَّالمٔٔيهَ إِلَّا ضَلاَلًا)يَ قدَِ أ 

 مععوف عليو "و كد اضلوّا" .95

 "ععف بر صله "من 

 مععوف عليو "و لا تزد" .96

 )ععف بر ملول كول)كال نوح ربّ إنّهم عصوني 

 تجزيو "ضلالا" .97

  ًضَلالًا و ضلالتا ، ، يضَِلُّ  مصدر فعل : ضَلَّ
 


